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  14فصل 
  هرميون

به سرعت برق، جيني را از سر راه هيولا به كناري پرت كرد و هيولا به ديوار پشت سر جيني هري 
هيولا بعد از تصادف با . برخورد كرد، درست همان جايي كه تا يك صدم ثانيه قبل جيني ايستاده بود

 درنگرسيد كمي گيج شده و نتوانسته بلاد، به نظر مييستابيش هاروي پابلافاصله نتوانست يورا د
ا به طرف دري كه از آن داخل شده تبه دنبال آنها برود، بنابراين آنها چند ثانيه فرصت پيدا كردند 

  .ددر بسته بوطبق معمول چنين لحظاتي بودند، بدوند و سعي كنند آن را باز كنند ـ اما 
  .اما در از جايش تكان نخورد» !آلوهومورا«: جيني با نوميدي فرياد زد

مبارزه باز بايد راهمون رو با  تقدير برسيم الهگانخوايم به اگه ميولش كن، ما «: هري فرياد كشيد
  »!كنيم

  »! با اين؟ هري، اين يك شيمِر است؟مبارزه«: جيني در جواب داد زد
در همين لحظه حيوان موفق شد خودش را » !دونمخودم نميكه  انگار«: هري زير لب غرغر كرد

، چشمهاي قرمز بزرگش با حالتي تهديد آميز رددجمع و جور كند و كمي نامتعادل به طرف آنها برگ
  .زدبرق مي

  .لرزيداش ميچوب دستي» توني در زمان متوقفش كني؟مي«: جيني پيشنهاد كرد
  . كرد در موضع مناسبي قرار بگيردسعيو » شه،نه، نمي«: هري پاسخ داد

  »شه؟چرا نمي... چ«: جيني با لكنت گفت
شه در زمان متوقفش  اژدهاس، و اژدها تنها موجوديه كه نميش دمببين، دم. به خاطر دمش«

  »...كرد
  » اژدهاس،شولي اين فقط يه قسمت«: جيني دليل آورد

  »...اسفايدهش كردم، بي غير ممكنه، در طول تمرينات سازمان امتحانبا اين حال«
خوشش آمده باشد، بنابراين ترجيح چندان رسيد از گفتگوي كوتاه آنها ، به نظر نمي شيمر،هرحالدر 

داد صحبت آنها را با پيش روي به طرفشان به همراه نعرة گوشخراشي پايان دهد، دهان وحشتناكش 
  .درا باز كرد تا رديف دندانهاي تيغ مانندش را به نمايش بگذار

ده،  ميگندكني؟ دهنت بوي مين هيچ وقت دندونهات رو تميز مگهعق، «. هري شكلكي درآورد
  »،رفيق

  » نكن، باشه؟تحريكشبنابراين ... ترسم حرف ما رو بفهمهمي« : جيني زير لب گفت
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طرز ، به نداره تحريك شدننيازي به  ،براي اينكه بخواد ما رو بخورهاو «: هري آهسته جواب داد
  ».ميادبه نظر  گرسنه تناكيوحش

  »؟، هاپس مقداري غذا براش جادو كن... پس«: جيني پيشنهاد كرد
هري از جايش ناپديد شد و . در همين لحظه جانور خيز برداشت» كنه،كمكي نمي«: هري جواب داد
  ».دهشيمر گوشت انسان رو ترجيح مي«. تر ظاهر شدچند متر آنطرف

  .لرزيد را قورت داد، چوبش هنوز در دستش ميجيني آب دهانش» گي؟الآن مي«
 در اين ار ثانيه طول كشيد تا كاملاً برگردد، از آنجايي كه شيمرههيولا رويش را برگرداند ـ حدود چ

. آنها با تغيير مسير كمي مشكل دارند ـ و دوباره به هري يورش برد :باشدمورد شبيه كرگدن مي
يه اين كار را سريعتر ن و ثانيه به ثاراست حيوان ظاهر شد،هري باز هم غيب شد و اينبار در طرف 

باره از راست به چپ، انگار كه مشغول وكرد و دشيمر بيچاره از چپ به راست نگاه مي. كردمي
كرد تا او را اف اتاق آپارات ميرنطور به سرعت در اطاتماشاي تنيس روي ميز است، زيرا هري هم

پريد و به جايي كه آخرين هيولا مرتباً به جلو و عقب مي. منحرف كندگيج كند و توجه او را از جيني 
ديوانه كردن . كردتفريح ميداشت زد، در حالي كه هري در واقع  هري را ديده بود ضربه ميربا

  .رد درست زير پاي او آپارت ك، اتفاقي كاملاً كه به طوروقتي تا  البته...شيمر واقعاً سرگرم كننده بود
هدف در وسط اتاق او به طور تصادفي و بي:  همان چيزي بود كه براي هري اتفاق افتاداين دقيقاً
ارادي در همان كرد، و اين احتمال را به حساب نياورد كه هيولا شايد به طور غريزي و غيرآپارات مي

ازة كافي  بود، اما هري به اند1:725احتمال وقوع چنين اتفاقي چيزي حدود . ثانيه به همان نقطه بپرد
  .بدشانس بود تا استثناء باشد

به نظر رسيد .  كشيدگوشخراشيجيني هنگامي كه ديد هيولا روي هري ايستاده است جيغ » !هري«
از شده بود نگاه راي هيولا به انساني كه زيرش دبراي ثانيه. جيغ جيني موفق شد شيمر را بترساند

 بت ـ بوگي مشهورش نرصت را داد كه نفريكرد، گيج شده بود، همين لغزش حواس به جيني اين ف
  .را روي او اجرا كند

ها، حتي شود اين جانور در مقابل انواع طلسمنيروي جادويي و پوست منحصر به فرد شيمر باعث مي
العاده ها مقاوم باشد و كمتر طلسمي قادر به از پا در آوردن اين حيوان فوقنيرومندترين افسون

  .يني براي نفوذ به پوست حيوان نبوداما طلسم ج. خطرناك است
 الجثه از روي هري كنار پريد، با سمهايش صورت شير مانندش را با غرشي عظيم، حيوان عظيم

  .اي نداشتزد، خلاص شود، اما فايده از بالاهاي خفاشي كه روي آن پرپر مي بلكهخراشيد تامي
تونستم از زيرش به بيرون آپارات ، من مينياز نبود اين كار رو بكني«: هري هنگامي كه ايستاد گفت

  .چند قدمي تلو تلو خورد تا اينكه جيني او را گرفت» كنم،
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  »پس چرا آپارت نكردي، ها؟«. برد بالا ييكي از ابروهايش را به سوي هر» اوه، جدي؟«
 چرا يكباره بلند شي،بايد دوني، اگر افتادي، چرا مي... من فقط خيال داشتم يه كم استراحت كنم«

  »كني، ها؟ن يه كم استراحت  وهمونجا دراز نكشي
 بتوني ناپديد بشي كه آسيب ديده بودي بيش از اونقبول كن كه تو زير اون حيوان ! مزخرف نگو«

  .جيني با قيافة سخت و مصممي دست به سينه ايستاد» و من نجاتت دادم،
كرد كش كه هنوز تلاش مي زوزههري لبخندي زد و او را از سر راه شيمر» خيلي خوب، تو بردي،«

شايد    . در نوع خودش نفرين جالبيه«. از دست بالهاي خفاش خلاص شود به كناري هل داد
 اته، نه؟طلسم مورد علاقهشه در مقابل شيمر به كار برد، بايد يادم بمونه، ترين طلسمي كه ميراحت

  ».توي آتلانتيس هم ازش استفاده كردي
اي خوبه كه استفاده نشه، ولي بالهاي خفاش به دراكو بيش از اندازه«: دي زدجيني با افتخار لبخن

  ».برازنده تر از شيمر هستند
هري با خوشحالي » ،متأسفم ، خيلي او رو اينجوري ببينم تااين شانس رو نداشتماز اينكه من هنوز «

  .اي بعد تمام خوشحالي از صورتش محو شدآه كشيد، اما لحظه
هري به چيزي در پشت سر او اشاره كرد، و . ز ديدن قيافة وحشتزدة او اخم كردجيني ا» چيه؟«

جيني با وحشت از آنچه خواهد ديد، رويش را برگرداند و با عجيب و غريبترين موجودي كه تا آن 
  .روز ديده بود روبرو شد

 در وسط  فوت و تنها يك چشم20 هيكلي انساني داشت، در عين حال با قدي حدود ،مخلوق هولناك
  .رسيداش به طرز غريبي ترسناك به نظر ميپيشاني

    و به ياد » ترسم اين يه كابوس باشه كه به حقيقت پيوسته،مي«: جيني زير لب زمزمه كرد
  . آن را تونل زئوس ناميده بوددرستيهايي افتاد كه در تونل ديده بودند، تونلي كه هري به نقاشي

  »بعدي چيه؟... م يه سايكلوپاول يه شيمر، حالا ه. موافقم«
 دوان دوان به  سوال او بدهد، چون سايكلوپخي بهسبه هر جهت، جيني شانس اين را نداشت كه پا

نمايان بود و تنها چشمش اش باز شده بود، دندانهاي عظيم زردرنگش طرف آنها آمد، دستهاي گنده
  .لرزيد زمين زير پاهاي بزرگش مي.درخشيداز روي گرسنگي مي

. و چوبش را به طرف تنها چشم غول نشانه رفت» پرسيدي بعدي چيه؟«: يني وحشتزده گفتج
جيني طلسم ورم ملتحمه را فرياد زد و غول » !كنجونكتويتيس... ساندويچ هري و جيني يا

  .دستهايش را روي چشمش كوبيد و از درد زوزه كشيد
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دي، بويژه وقتي كه اره بيماري چشمي بانصافيه، كه به يه بيچاين يه كم بي«: هري با پوزخند گفت
  ».كارت عالي بودبا اين حال ... فقط يه چشم داشته باشه

در همان لحظه شيمر كه همچنان با بالهاي خفاشي كه ديدش را كور كرده بودند » ...ممنون«
 محكم به او برخورد  كه مسملاً آمدن او را نديد دويد ورفت با كله به طرف سايكلوپكلنجار مي

 از حملة حيوان تلو تلو خورد و هري و جيني به كناري پريدند تا از مسير سقوط غول سايكلوپ. ردك
  .مش كنار رفتشين اصابت كرد و دستهايش از چماي به زغول با صداي خفه. دور باشند

ين خورد و نزديك بود هري را له م محكم به زجيني جيغ كشيد و دست سايكلوپ» !شمواظب با«
  .كند

توانست به درستي ببيند به پاهاي دراز شدة غول زد و نمي حال، شيمر كه همچنان نعره ميدر اين
فرياد وحشتناكي سر دهد، دم برخورد كرد و از روي آن سكندري رفت و باعث شد غول از درد 

كرد بعد از ضربة نصفه هري كه هنوز تقلا مي. زد شيمر ديوانه وار به همه طرف ضربه مييِياژدها
 نتوانست به قدر كافي سريع از ، تعادلش را به دست آورد، خورده بوداي كه تقريباً از سايكلوپنيمه

  .سر راه دم اژدها به كنار بپرد و دم شيمر محكم به كمرش برخورد كرد
.  تا چند متر آن طرفتر از شيمر ديوانه و وحشي ظاهر شودآپارات كردهري دولا شد و » ،يلعنت«

به را  هنوز قادر نبود كمرش» ...ما بايد از اين جهنم بريم بيرون، جين«: خس كنان گفتهري خس
  .راست كندطور كامل 

 و شيمر دور كرد، به  او قرار داد و او را از سايكلوپجيني يكي از دستهايش را دور شانة» موافقم،«
 اينكه اون بيا، قبل از«. طرف انتهاي ديگر اتاق رفتند كه دري با نقش جغد در آنجا قرار داشت

جيني سعي كرد همراه مجروحش را تا جايي كه ممكن است به » جانورها دوباره دنبال ما بگردند،
  .سرعت از اتاق عبور دهد

  »لازم نيست منو كول كني،«: هيس كنان گفتاي به هم فشرده هيسههري از ميان دندان
رد تا جاي ممكن بيشترين وزن كسعي مي» ، دست از قهرمان بازي بردار،هاهَ«: جيني به تندي گفت

  . كند تا راه رفتن را براي او راحتتر كندبه خودش منتقلاو را 
 دارد روي پاهايش كه غرش هولناكي نشان داد سايكلوپآنها بيشتر از پنج متر با در فاصله داشتند 

  ...آمدزنان به طرف آنها مينعره، در ضمن شيمر هم ايستدمي
  »ايمپديمنتا با شماره سه، باشه؟«. را بلند كردهري با آخرين توانش چوبش 

  .جيني تأييد كرد» باشه،«
  »!ايمپديمنتا... سه... دو... يك«
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غول و هيولا هر دو به عقب لغزيدند، پيكر نزد با اين حال هر چند طلسم آسيبي به دو موجود غول
 جوان به طرف در جغد انگار كه به ديوار نامرئي قدرتمندي برخورد كرده باشند، ساحره و جادوگر

  .اي شديد آنرا باز كردندشكل دويدند و با ضربه
واووو، شانس آورديم كه اين هم بسته «: جيني هنگامي كه در را محكم پشت سرش برهم زد، گفت

  »نبود،
  . كرد و مجبور شد روي زمين شني بنشيندتأييدهري » ،شانس آورديمآره، «

  »حالت خوبه؟«. جيني كنار او خم شد
 بيرون درست زد وسط ياون حشرة كوچولو«. هري شكلكي درآورد» يچ وقت بهتر از اين نبوده،ه«

  ».هام نشكستهجاي تعجبه كه هيچ كدوم از مهره... كمرم
جيني به اطراف نگاه كرد تا مطمئن شود جانور جديدي به » كني اين چه نوع اتاقي باشه؟فكر مي«

اتاق نتوانست چيز متحركي ببيند، تعداد زيادي قفسة كتاب به هر جهت، در اين . كندآنها حمله نمي
خورد، اما ها به چشم ميغد در بالاي قفسهج تعداديهاي مرمرين در آنجا وجود داشت، و مجسمه

  .ها چيز ديگري نبود، به جز نوعي تابلو كه در ديوار روبرو تعبيه شده بودگذشته از قفسه
هاي عكس.  اولي كه ازش فرار كرديم بايد مربوط با آرس باشهبايد مال آتنا باشه،«: هري جواب داد

آرس ـ اوني كه زره پوشيده بود، : توي تونل رو به خاطر مياري؟ آنها به اين ترتيب دنبال هم بودند
شرط مي بندم اون ... بديهيه كه او مأموريت مبارزه با حيوونهاي دست آموز محبوبش رو گذاشته بود

بعد از او در تصوير . كردند، يا هرچي كه در اين اتاق هست اتاق محافظت ميحيوانهاي اهلي از اين
داد و  اين اتاق يه جغد رو نشون ميخود بايد آتنا باشه، و درِمشخصه كه زن با كلاهبعد آتنا اومد بود، 

  »...اين قفسه ها پر از جغدهاي سنگيه
  .يد تكان دادجيني سري به نشانة تأي» اُه، جغد نماد پالاس آتنا است،«

يد منتظر بااگه ما از اين اتاق بگذيم، خوب، «: هري كه هنوز كمرش را راست نكرده بود، گفت
  »ون باشيم،ئيدمأموريتي از پوز

  »خيلي آسيب ديدي؟«: جيني با نگراني پرسيد
هاي مختلف بدتر از من در طول تمرينات سازمان و همچنين مأموريت. گران نباش،نم، اههنوز زند«
 در هم رفت ـ دكارانه دستش را تكان داد، و صورتش از درمسامحههري » نها رو از سر گذروندم،اي

كنم، من بايد من بيشتر احساس شرمندگي مي«. شدحتي دست تكان دادن هم باعث درد زيادي مي
يدم كه بودم، من دو بايد بيش از اينها هوشيار مي... بود كه چطور از شيمر ديوانه دوري كنميادم مي

 ...اون دم لعنتي داره از پشت به طرف من مياد، با اين حال، اينقدر سريع نبودم كه به موقع كنار بپرم
  »...كردماي ميشدم يا يه كار ديگهمن دست كم بايد غيب مي
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هري، تو «. موهاي خيس از عرق او فرو كرد جيني دستانش را دور گردن او انداخت و صورتش را در
حتي تو هم شكست ناپذير يا . لي هستي، ولي تو كه يه سوپر قهرمان نيستي، قبول كندر مبارزه عا

  »...ضد ضربه نيستي
هيچ عذري براي كسي با تمرينات . من افتضاح كردم، جين«. به او انداختي جدي هري نگاه«

نبود، من من گند زدم، و اگه به خاطر تو ! رو توجيه كنهچنين افتضاحي تونه ب كه وجود ندارهسازمان 
  »!مرده بودم

جيني از او دور شد، » كني، ها؟ات رو نجات دادم، احساس بدبختي ميآه، و تو از اينكه من زندگي«
  .دلخور به نظر مي رسيد

  »...خوب، آره، اما«: سپس با دست پاچگي ادامه داد» !نه«:هري با عجله گفت
چشم ديدن اينو نداريد : طوري هستيدينمشما مردها همتون ه«. جيني از جايش پريد» !اما بي اما«

تون اين تعصب احمقانه شما همه! تونيم به باهوشي، ماهري و شجاعي شما باشيمكه ما زنها هم مي
كنه، ولي اين چيزي نيست كه واقعاً هست، ميرو داريد كه بايد تنها كساني باشيد كه از ما محافظت 

  »!هري
جيني به » چيه؟«. زد و سرخ شده بودرد، نفس نفس مياش را به پايان برانينزماني كه جيني سخ

  .كرد، خيره شدهري كه به طرز مرموزي او را نگاه مي
چشمان سبز » ...كنيميو فرياد ام كه تو داد دوني، من عاشق وقتيمي«: هري به آرامي جواب داد

  .درخشيد ميشيطنترنگش با 
  .ه طلبانه يكي از ابروهايش را بالا بردجيني با حالتي مبارز» زنم؟فقط وقتي كه دادم مي«
. شدباعث عذاب او ميهري با سر به او اشاره كرد، انگار كه اين حركت كوچك هم » بيا اينجا،«

  .ولي حتي اگر هم باعث درد كشيدنش شد، آنرا نشان نداد
ا به خودش با ملايمت او ر هري دستش را دور كمر او لغزاند و.  با اكراه كنار او نشستجيني نسبتاً

  ».جيني. مهم نيست چه اتفاقي بيافته. من هميشه عاشق توام«. فشرد
  ».فقط قبول كن كه تو هم مثل ما يه آدمي... من هم تو رو دوست دارم«
 فهميدن وقتخوب، «. اي به گونة جيني زدبه نرمي بوسه» .كنمام رو ميولي سعي... آسون نيست«

  »ه داره، ها؟اينه كه اين اتاق چي براي ما در چنت
با كمي سختي، هري موفق شد كمرش را راست . جيني سري تكان داد و به او كمك كرد تا برخيزد

  .اف اتاق نگاهي انداختركند و به اط
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دارد، اما دستش به دراز كرد تا يكي از كتابها را بردستش را » هاي عجيبيه،قفسه«: هري گفت
اب ـ روح؟ يا تصوير سه بعدي؟ من كه شك دارم در اينها چيه؟ كت«. راحتي از ميان آن عبور كرد

  ».دونستنديونان باستان چيزي در مورد تصاوير سه بعدي مي
ين اينجان، همونطور كه ما حدس زديم، ئتز... كنم اين كتابها فقط برايمن فكر مي«: جيني گفت

و با كتاب و جغد تزيين  راتاقش اينجا بايد اتاق آتنا باشه، او الهة دانش و معرفته، به همين علته كه
شه، اي اينجا نيست، تنها چيزي كه ديده ميها، هيچ چيز ديگه به استثناي اين قفسهولي. كرده

جيني به تختة مستطيل شكلي كه در انتهاي اتاق در ديوار كار گذاشته » همون تختة اونجا است،
  .شده بود اشاره كرد

هاي كتاب تقلبي د تا مطمئن شود آن هم مثل قفسهآنها به طرف تابلو رفتند و هري آنرا لمس كر
به هر حال، اين يكي كاملاً جامد بود و از آنجايي كه هيچ در ديگري به جز همان كه از آن . باشدن

  .بايد كليد ادامة سفرشان باشدتابلو وارد شدند، در اتاق نبود، آنها حدس زدند كه 
  .اند ـ اما نتوانستهري اندكي عقب رفت تا دست خط روي تابلو را بخو

ها در همة زبانها را ترجمة تمام نوشتهبا وجود طلسم زبانها او توانايي . اخم كرد» اين ديگه چيه؟«
رسيد به جز حروف آلفا، بتا، گاما، دلتا و  چيزي نميراما نه اين يكي، چون اين نوشته به نظ... داشت

در زير آنجا چهار سنگ دايره . شده بودند كاملاً تصادفي به دنبال هم رديف ياپسيلون كه به طرز
چهار حرف اول الفباي يوناني حك شده  از  يكي، داشت، كه روي هر كدامدشكل مجزا از هم وجو

  .بود
اش كرد، چشمانش روي تابلوي اسرارآميز ثابت مانده بود و جيني شروع به جويدن لب پاييني

گذرد، او دستش را تكان داد تا او  ذهنش ميهنگامي كه هري دهانش را باز كرد تا بپرسد كه چه در
  .را ساكت كند و مزاحم تمركزش نشود

او تقريباً داشت به ... هري از سكوت او دلخور شده بود، او دوست نداشت از چيزي كنار گذاشته شود
جيني يادآور مي شد هنوز آنجاست كه در همان لحظه جيني ناگهان رويش را از تابلو برگرداند و 

برد، چيزي را روي ا به طرف كف زمين گرفت، و همانطور كه آنرا مانند مداد به كار ميچوبش ر
  .كردخاك رسم 

هري به دقت به دو شكلي كه او كشيده بود نگاه كرد، و ديد كه الفباي يوناني در يك مربع مرتب 
داري «.  استاند، و كنار آن، جيني مربعي به همان شكل اما با حروف انگليسي و لاتين كشيدهشده

  »چيكار مي كني؟
  »كشم،دارم مربع پابيليوس رو مي«: جيني جواب داد

  »چي؟«
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   زد، چيزي به هري  برق مي شده بود وافروختهبرجيني به طرف او برگشت، صورتش از هيجان 
اي كه دراكو براي من اجير كرده من از معلم خصوصي«. گفت كه جيني معما را حل كرده است مي

  او انواع الفباها رو به من ياد داد، و حتي بعضي از انواع ... ي باستاني رو ياد گرفتمبود الفبا
او » ببين،. رهپابيليوس يوناني اين مربع رو ساخته كه براي كد كردن متن به كار مي. ها رورمزنگاري

بخواي اگه تو «ي كه تنها براي كمك به فهميدن هري رسم كرده بود اشاره كرد، سبه نسخة انگلي
  هر حرف .  بنويسيBCBDBBBDCCCCED، بايد اونو به صورت HI GINNYبنويسي 

 به AA ،B به صورت Aنگاه كن،  . نشون داده بشهE يا ,A,B,C,Dتونه به وسيلة تركيب مي
و البته، در يوناني تو مجبوري از تركيب آلفا، ... ، و به همين ترتيبAC به صورت AB ،Cصورت 

تونيم متن اين تابلو با كمك اين مربع، ما به احتمال زياد مي. و اپسيلون استفاده كنيبتا، گاما، دلتا، 
  .رو بخونيم

  .ميزي به جيني انداخت كه او هم مغرورانه آنرا پذيرفتآ هري نگاه تحسين
روع به رمزگشايي شجيني كنار مربعي كه روي خاك رسم كرده بود خم شد و » م،بذار ببينخوب، «

  .كرد به كمك آن متن روي تابلو
  »خوب؟«: پس از مدتي هري پرسيد

  » با چهار جواب ممكن،تستييا ترجيحاً يه سوال . اين يك معما است«: جيني پاسخ داد
  »؟هو؟ چي پرسيد«
در سفر بازگشت اوديسيوس به ايتاكا كدام يك از پاسخهاي زير يك تلة دريايي : پرسيده كه«

  نبودند؟
   هسسير: د    هايرنس: ج    شاريبد: ب  سيلا: الف

  ».جواب صحيح را فشار دهيد
  ».افسوس كه من هرگز اوديسه رو نخوندم«. جيني آه كشيد

 يك سري كتاب بود در پايان دوره ابتدايي من، ما يه معلم ءزج. من خوندم، ولي ازش متنفر بودم«
با يادآوري اين هري »  بخونيم،اونها رو ما داشتادبيات ديوانه داشتيم به اسم خانم پِري كه اصرار 

براي يه بچة ده ساله وحشتناك بود كه بخواد چند صد صفحه طولاني «. خاطره شكلكي درآورد
همة چيزي كه من به خاطرم مونده اينه كه . فهمهحماسة يوناني رو بخونه، كه اغلبش رو هم نمي

اشته بود در  سكسي خودش نگه د اسم كاليپسو كه اوديسيوس رو به عنوان بردةبهيه زن حوري بود 
چيد تا بافت كه هر شب دوباره اونو از هم واميحالي كه زن اوديسيوس يه لباسي رو مي

بعدش هم يه يارويي بود كه دوستهاي اوديسويس رو به ... احمقش رو گول بزنه خواستگارهاي
خواست طرف مي«: هري هيجانزده ادامه داد» ! بودهسسيرهِي، او همون ... خوك تبديل كرد
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سيوس رو هم تبديل به خوك كنه، ولي او خيلي زرنگ بود و در عوض با او به رختخواب رفت اودي
وقتي اوديسويس با او مواجه . كرديك جزيره زندگي مي  رويهسسير. ولي اجازه نداد او رو جادو كنه
سيلا يه هيولاي شش سر بود كه «: هري با شوق و زوق اضافه كرد» شد، او هم توي جزيره بود،

 هم يه شاريبدكردند، خورد،  عبور ميسيلاوقتي داشتند از جلوي رو  تا از مردهاي اوديسويس چند
ها، خوب، تو خودت داستان رو يرنو س... تي اونها رو خودش غرق كنهگرداب بود كه سعي كرد كش

  .هري چشمكي به جيني زد» دوني،مي
و با »  رو خوند؟"ايد چي كار كنيمما با يك ملوان مست ب"ها آواز آيا اوديسويس هم با سيرن«

  .مسخرگي يكي از ابروهايش را بالا برد
ها رو شنيد، نه، او به مردانش گفت او را محكم به دكل ببندند تا وقتي آواز وسوسه كنندة سيرن«

اش بود، در ها روبرو شد در كشتيننكته اينه كه او وقتي با سير. قادر نباشه كشتي رو ترك كنه
  ». بودهسسيربود ني ي تلة دريا،دريا شناور بود، بنابراين تنها كسي كه از اين چهار تاحالي كه در 
 اينه كه، دلتا رو؟ مطمئني كه م رو فشار بدم؟ منظوردخوب پس، يعني من بايد «: جيني پرسيد

  »درسته؟
 من نگفتم كه صد در صد در اين مورد«. اي ترديد كردبه نظر رسيد كه هري براي لحظه» خوب،«

فهميدم مطمئنم، منظورم اينه كه، من فقط ده سالم بود و واقعاً خيلي از اون حماسة احمقانه رو نمي
 متنفر بودم و يه نمرة واقعاً بد در امتحان اوديسه طولانيو از همة اون شعرهاي بلند و هجاهاي 

  ».نه، مطمئن نيستم... گرفتم، بنابراين
  » كار كنيم؟پس بايد چي«. جيني غرغر كرد» ه،هاَه«
من «. اي بالا انداختهري با بيخيالي شانه» شه،يكي از اونها رو فشار بده، بعدش ببين چي مي«

  ». افراد شجاع است، جينحاميبخت و اقبال . كنم رو پيشنهاد ميدهنوز هم 
  .گرد با نشان دلتا را فشار داد و دكمة» !بزن بريم، زنده باد گريفيندور«: جيني با طعنه گفت

جيني فكر كند شايد معلم ادبيات هري حق شد  باعث  همينراي چندين ثانيه هيچ اتفاقي نيافتاد وب
هايي را شنيدند كه در داشته است كه نمرة بدي به او داده است، سپس ناگهان صداي چرخ دنده

  .داخل ديوار به كار افتاد و تابلوي بزرگ كنار رفت تا سوراخي در پشت آن نمايان شود
  .اي بعد دولا شدلحظه» !آخ«. هري با خوشحالي مشتي به هوا زد» !ههههبله«

  » خوبي؟«: اي نگران پرسيدجيني با قيافه
» آره، آره، فقط يه حركت بيش از حد ناگهاني،«: هري از ميان دندانهاي به هم فشرده جواب داد

رفت، سپس بدون هيچ هري دستهايش را به زانوهايش گ.  كه حال او اصلاً خوب نيستديدجيني 
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توانست قسم بخورد كه او دوست دارد از درد  كمرش را راست كرد، با اين حال جيني مييواكنش
  .جيغ بكشد

  
 * * * * *  

  
ل و  را ترك كردند، با پوزخند گَي دلفياكو بعد از اينكه او و فايدرا راهروي زيرزميني غيبگورد

  » ؟كنيم، هاپس به دلوس آپارت مي«: گشادي پرسيد
  »تونيم،نمي«: فايدرا جواب داد

خواست در همان لحظه به آنجا برود، پاتر را طلسم او مي. اش انداختداركو چيني به پيشاني» چرا؟«
 "!هيچ وقت نزديكش نشوديگه  و كشدست كثيفت رو از همسر من ب"سرش فرياد بكشد  كند و بر

  »چرا نمي تونيم؟«
  ».چون آپارات كردن به دلوس منع شده«
مأمورهاي جادوگري «. داركو با اوقات تلخي دستش را تكان داد» منع شده؟ مشكل فقط همينه؟«

  ».ايم كه ما به اونجا آپارات كردهفهميداي نخواهند يونان  يا هر كس ديگه
داد دوباره قصد دارد فايدرا با لحني كه نشان مي» خيلي خوب، پس، بذار توضيح بدم، مالفوي،«

آپارت كردن به دلوس فقط ممنوع نشده بلكه «: ه بچة پنج ساله توضيح دهد گفتچيزي را براي ي
  ».غير ممكن هم هست

  »ولي چرا؟؟؟«
    رن اونجا گرهايي كه ميوشه و جادچون دلوس جاييه كه اغلب براي مديتيشن استفاده مي«

 وقتي توي جزيره تونيتو مي... هاي متوالي به هم بخورهخوان كه آرامششون به خاطر آپاراتنمي
نكته اينه كه ما مجبوريم با هيپوباس بريم .  اونجا آپارت كنيبهتوني هستي آپارات بكني، ولي نمي

جزيره  تونيم غروب دركنه برسيم، مياگه به هيپوباسي كه ساعت پنج از پيروس حركت مي. نجاوا
كنم يم، ولي من فرض ميآتلانتيس توقف كن شيم شب رو دراگه به اون نرسيم، مجبور مي. باشيم

  »خواي يك شب كامل رو در يك شهر زير آب هدر بدي؟كه تو نمي
نه، البته كه نه، ... تونه جالب باشه، هرگز چيزي مثل اونو نديدم، وليراستش مي«: دراكو پاسخ داد

  ».خواد كه همسرم برگرده، و تا جايي كه ممكنه زودترمن دلم مي
  ».بايد هر چه زودتر به پيروس برسيمپس بيا، پرنس بلوند، «
  »!بلوندبه ـ من ـ نگو ـ پرنس ـ «
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 * * * * *  

  
جه شد كه به هيچ وجه شباهتي به اي مويباي شني زهري به محض خروج از حفره با ساحل »واووو،«

داشت، يك وجود  چندين تلماسه اينجا: ساحل دلوس نداشت، اصلاً مثل آن يكي دلتنگ كننده نبود
با در آب به همراه يك طاق برازنده روي آن، و ـ بزرگترين شگفتي براي او ـ يك كشتي خرة زيص

  .داخته بودنكه در نزديكي ساحل لنگر ا
روي بدنة كشتي نقاشي كه و به چشم درازي » يك كشتي به سبك يونان باستان،«: جيني گفت

  »كني، بايد باهاش دريانوردي كنيم؟چي فكر مي«. شده بود نگاه كرد
من ... يست كه بتونيم انجام بديمناي رسه كار ديگهولي به نظر مي... دونمنمي«: ري جواب داده

 هكشتي براي ي... اي هم نيست كه رمزگشايي كنيم حمله كنه، متن ديگهمابينم كه به هيولايي نمي
  ».منظوري اينجاست

  .ر از ساحل فاصله داشتكشتي حداقل پنجاه مت» ؟ چطور بريم اونجا؟خوب«: جيني متفكرانه گفت
كنم تونيم شنا كنيم، ولي با كمر داغونم جرأت امتحانش رو ندارم، فكر ميالبته مي«: هري گفت

  ».بتونيم تا اونجا راه بريم
كند هري ديوانه شده داد فكر ميجيني پلك زد، نگاهي به او انداخت كه نشان مي» راه بريم؟؟؟«

  .است
هري لبخند زد، در حالي كه وردي را زير » بر اساس كتاب مقدس،يه افسون كوچولوي مفيد ديگه «

خوب، ما به سبكي «. كرد، چوبش را به طرف پاهاي او و سپس پاهاي خودش گرفتلب زمزمه مي
  ».تونيم روي آب قدم بگذاريمايم، بنابراين ميپر شده

ن صورت مردد او قدم هري با ديد. اعتمادي نگاهي چپ چپ به امواج كبود رنگ انداختجيني با بي
  ».ريبيا، به من اعتماد كن، فرو نمي«: روي آب گذاشت و دستش را براي او دراز كرد

جيني دست او را گرفت و يكي از پاهايش را روي سطح آب گذاشت، سعي كرد با نوك پايش آنرا 
ستي نفس عميقي كشيد و قدم پيش گذاشت و آب برا. نمودبه طرز غريبي جامد مي. امتحان كند

  »!رممن دارم روي آب راه مي«. با لذت جيغ كشيد» !اين فوق العاده است«. وزن او را تحمل كرد
  »دي؟با من تا كشتي مسابقه مي«: هري مبارزه طلبانه پرسيد

جيني فرياد زد و به سرعت به طرف كشتي كه جلوي رويشان با ملايمت بالا » !يك، دو، سه! باشه«
اش دوباره به طرز بدي شروع به دويد، اما كمر آسيب ديده در كنار او ميهري. رفت دويدو پايين مي

  .شد مانع از دويدن او ميوتير كشيدن كرد 
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  »!من بردم«: جيني با خوشحالي گفت
  »ام،فقط به خاطر اينكه من آسيب ديده«: هري گفت

      باز هم من اگر هم آسيب نديده بودي«: جيني در حالي كه به بدنة كشتي تكيه داد بود گفت
    فرد و جرج و حتي رون هم با اون پاهاي درازش به من . بردم، من يه دوندة عالي هستممي
العاده زيادي ه، اون هم چون تمرينات فوقودنواده فقط چارلي تندتر از من مياتوي خ. رسننمي

  ».براي فرار از دست اژدهاهاي ديوانه داشته
 هنگامي كه .، بالا رفتكه از پهلوي كشتي آويزان بود اي طنابيباندو از نر» آهان،«: هري گفت

  ».من هميشه آرزوي اينو داشتم«. داخل كشتي شد، ايستاد و نگاهي به اطراف انداخت
  »آرزوي چي رو؟«:  پرسيدآمده بود،جيني كه به دنبال او بالا 

او بلوز گشاد اي بعد لحظه.  زد، سپس چوبش را به طرف خودش گرفتنيشخنديهري » اين،«
سفيدي پوشيده بود كه كمي سر آستينهايش داراي زوائد و تزيينات بود، يك شلوار چرمي تنگ به 

شيده بود، شمشير بزرگي در يك طرفش آويزان بود و دستمالي هم بر بالاي ورنگ آبي دريا پ
  ».كاپيتان جك اسپارو در خدمت شماست«. اش بسته بودپيشاني

و اشياء باقي مانده را به لباسهاي او اضافه »  طلايي رو فراموش كردي،هايگوشواره«: جيني گفت
  ».حالا بهتر شد«. كرد

پيراهن : ة جادو ظاهر كرديلو لوازم و سازوبرگ جيني را بوس» متشكرم، ملوان،«: كاپيتان گفت
رو لنگر ... و اكنون«.  سفيد و يك كلاه سفيد كوچكتاهملواني راه راه سفيد ـ آبي، يك دامن كو

  »...كشيممي
يه لحظه، كاپيتان، ما هنوز براي كشتي اسم نذاشتيم، دريانوردي با يك كشتي بدون «: جيني گفت

  »اسم خيلي بدشگونه،
اش كه در قيافة دزد دريايي هري از پشت عينك تخم مرغي» خيلي با تريلاني گفتگو داشتي؟«

  .رسيد به او نگاهي انداختخيلي مسخره به نظر مي
، يه بطري شامپاين براش اسم بذارمخوام نه، ولي من هنوز هم مي«: ان با اصرار گفتساحرة جو

  »شه؟براي من ظاهر كن، مي
  ».ها رو كه براي من ظاهر كرديتوني؟ گوشوارهخودت نمي«: هري پرسيد

انجام اون آسونه، در سال ششم ياد گرفتم، ولي ظاهر كردن غذا يكي از درسهاي سال هفتمه و «
  .اي بالا انداختشانه» ز شانس ياد گرفتنش رو نداشتم،من هرگ
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داد تا يك بطري شامپاين از ناكجا مختصري هري سري تكان داد و چوبش را تكان »  خوب،بسيار«
چه اسمي «. به طرف هري برگشت. جيني آنرا از هري گرفت و به طرف لبة كشتي رفت. ظاهر شود

  »بايد براش بذاريم؟
  »كه ويرجينيا؟مل«: هري پيشنهاد كرد

شد به خاطرة صبح اسم ويرجينيا هميشه باعث مي. جيني شكلكي درآورد» عق، از اين اسم متنفرم،«
  .يا نيستويرجيناو را دست انداخته بود كه ديگر ازدواج وحشتناكش فكر كند، هنگامي كه دراكو 

، 1ذاشتم جيني مشون رو ميسپس خيلي ساده، جيني، اگه من چندتا كشتي داشتم، ا«: هري گفت
  » ...3، جيني2جيني 

  ».من فارست گامپ رو هم دوست دارم«. جيني لبخند زد» ؟ 3، لني2، لني1مثل لني«
  »تو اون فيلم رو ديدي؟«
او . رفتيمبا مايكل، وقتي هنوز با هم بيرون مي«. جيني به آب روشن و تميز خيره شد» ...مممه«

  ».منو به سينما برد
  .خواست بپرسدميدلش  سوالي را پرسيد كه از سال ششم هاگوارتز هري» عاشقش بودي؟«

من «. كردهنوز به هري نگاه نمي» تفاوت خيلي زياديه،. اومدازش خوشم مي. نه«: جيني جواب داد
خواستم شيفتگي خودم دربارة هم بريم بيرون، و من مي فقط چهارده ساله بودم كه او ازم خواست با

چرا كه نه؟ : و قبل از اون هرگز با كسي قرار نذاشته بودم، بنابراين، فكر كردم... تو رو فراموش كنم
  ».كسي كه من براي فراموش كردن تو استفاده كردم... زار بودبولي در حقيقت او يه ا

رسيد تو يه اي براي فراموش كردن من باشه، چون اون زمان به نظر نميبايست وسيلة عالياو مي«
  ».نه اونطوري... لااقل.  داشته باشيخورده هم منو دوست

  .جيني از پهلو نگاهي به او انداخت» باعث دلخوري تو شد؟«
من از اينكه هيچ خبري از ولدمورت نداشتم آشفته بودم، اون آمبريج وزغ هم بود، و خيلي . نه«

 فقط باعث تعجب من بود كه تو ديگه وقتي نزديك من... كردمچيزها كه بايد بهشون توجه مي
  ».شدي از خجالت سرخ نميبودي

جيني با يادآوري خاطرات تلخ و » ،خيلي خوشت اومداما تو وقتي دوباره در حضور تو سرخ شدم «
     از زندگي ديگري خاطراتبه نظر او آن. شان لبخند زدشيرين آن روزها و اولين جلسة درماني

 آرزو كرد كاش دوباره پانزده ساله بود، ايبراي لحظه... آمدند، خيلي دور، خيلي مبهم، خيلي گنگمي
بعد از آن شايد او مجبور به ازدواج ... توانست در زمان به عقب برگردد و چيزها را تغيير دهدكاش مي

  ...توانست با هري بماندبا دراكو نمي شد، مي
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 آمبريج چه اتفاقي براي: بيا به اون زمان فكر كنيم«. هري نيشش را باز كرد» آره، دوست داشتم،«
  »افتاد؟

  »كني،هاه، اگه بهت بگم باور نمي«: جيني با مسخرگي خنديد
  »چرا؟«
احتمالاً به كل ديوانه .  با فيلچ ازدواج كردشاي كه با سنتورها داشت، يه مدت بعدبعد از اون حادثه«

  ».شده بود
  »چي؟؟؟«
ي از ازدواجشون نگذشته ولي خيل. تو به خوبي شنيدي من چي گفتم، او با آرگوس پير ازدواج كرد«

  ».فكر كنم فيلچ حسابي ناراحت شده باشه. بود كه مرد، من اينطوري شنيدم
  »تا سزاوار همديگه بودند، اون دو. راستش من متأسفم كه آمبريج مرده«: هري گفت

دم خوب، بذار يه اسمي براي اين خوشگله انتخاب كنيم، باشه؟ من ترجيح مي. آره، حق با توئه«
  ».صداش بزنم، لااقل اين يه اسم يونانيه، در حالي كه جيني قطعاً نيستهرميون 

  ».پس، بذار هرميون باشه«. اي بالا انداختهري شانه
بدين وسيله «. جيني كمي از روي لبة كشتي خم شد و بطري شامپاين را روي بدنة كشتي شكست

  ».نامم ميهرميونمن تو را 
  

 * * * * *  
  

 بود، اچشم اندار زير دريا واقعاً زيب.  از پنجرة هيپوباس به بيرون خيره شده بوداي كسلدراكو با قيافه
  . شيفتة زيبايي يا چنين چيزهايي بشود كهاما او از آنهايي نبود

  »دوني، من از يه چيزي متعجبم،مي«: فايدرا شروع به صحبت كرد
  »چي؟«
  »؟خواد ازش خلاص بشهچيزي كه غيبگو گفت زنت مي. طلسم تقدير«

  »به تو مربوط نيست، پاتر،«: دراكو غريد
خيال، مالفوي، حرف بزن بي«. دست به سينه نشست» ؟شدم پاتر، هاكه اينطور، حالا ديگه من «

  »و روي كي به كار بردي؟ زنت؟... كنهببينم طلسم تقدير ديگه چيه، چطور كار مي
نخواهد نگيرد دست از سرش بردانست كه اين زن تا جواب سوالش را دراكو آه عميقي كشيد، مي

شه و اگه اون خيلي خوب، طلسم تقدير يه طلسم باستانيه كه روي موي يه نفر گذاشته مي«. داشت
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راضي . ميره، و روي پدر جيني گذاشته شده، اون هم توسط پدرم نه منمو قطع بشه طرف هم مي
  »شدي؟

  ».ها واقعاً عوضي هستيدشما مالفويمي دوني، «:  فايدرا سري تكان داد و افزود»،كاملاًآره، «
  .اش را روي دستهايش گذاشت و دوباره به بيرون خيره شددراكو چانه» ،تشكر«
  ».بندم با همين طلسم تهديدش كردي كه با تو ازدواج كنهشرط مي«

  »كني؟چرا اينطور فكر مي«: دراكو با لحن كشداري پرسيد
سپس، يه روز، كاملاً . ني چقدر عاشق همديگر بودندهري به من گفته بود كه او و جي. ساده است«

ولي الآن بديهيه كه تو مجبورش . او هيچ نظري نداشت كه چرا. كنهناگهاني جيني با تو ازدواج مي
  ».كردي، با كمك طلسم تقدير

  » مي ذاري؟ااين چيزيه كه اتفاق افتاد حالا منو تنه. عالي بود، پاتر«
فهمي كه اگه اونها موفق به آزاد كردن زن تو بشن، او تو رو مي«. فايدرا حرف او را نشنيده گرفت

  »كنه؟ترك مي
 شانس آورديم كه به اتوبوس ساعت پنج رسيدم، پس در !اين يه خبر جديد بود«: اركو غريدد

پنج ساعت به «. گاهي به آن انداختن را از جيبش بيرون آورد و اشييلااو ساعتي ط» ...ظرف
  ».دلوس خواهيم رسيد

 بايد بهت بگم از كاري كه با همسرت كردي تا او رو «. فايدرا تأييد كرد» بله، بذار اميدوار باشيم،«
نگه داري، واقعاً متنفرم، ولي اگه آزادي او به معني اين باشه كه من شوهرم رو از دست بدم، ترجيح 

  ».، مالفويتوي دستهاي كثيف توبرگرده دم او مي
داركو با كنايه پوزخندي زد و » كنيم،انگيزي همديگه رو درك مي شگفتخيلي خوبه كه ما به اين«

  . ماهيهاي بيرون برگردانداش را بهتوجه
  

 * * * * *  
  

 ابتدا براي هري و .رفتندشد كه بدون هيچ مزاحمتي روي دريا پيش مياكنون تقريباً ده دقيقه مي
       چكدام چيزي دربارة دريانوردي  هيد كشتي را هدايت كنند، زيرانجيني سخت بود كه بتوان

  .دانستند، اما هري سريع موفق شد خودش را وفق دهد و كمي به هدايت كشتي مسلط شدنمي
  .كرد امتداد داشتدريا آرام و گسترده بود و تا جايي كه چشم كار مي



 

http://harrypotter2000.blogfa.com

ايان باشه، هيچ اي از جادة خدتونه اتاق ديگه ميجاتونم تصور كنم چطور  اينواقعاً نمي«: هري گفت
بندم ما دلوس رو ترك ؟ شرط ميهاا رو در خودش جا بده، رياتاقي اينقدر بزرگ نيست كه كل يه د

  ».كرديم
 استفاده كن و اونوقت ذهنتاز . كني، هريتو دوباره منطقي فكر نمي«. جيني دستش را تكان داد

ي دلوس هستيم، و دريا نوز توبراي مثال اينكه ما ه. خواهي توانست هر چيزي رو تصور كني
  »...براستي در اين اتاق قرار داره، اما جادو شده تا خيلي وسيع به نظر بياد

هري موفق شد جيني را از جلوي راه فضلة مرغ دريايي . يك مرغ دريايي از بالاي سر آنها عبور كرد
  . كنار بكشد
هري كه همچنان او را  خودش را در آغوش »واوو، تو عكس العملهات خيلي عاليه،«: جيني گفت

  .گرفته بود فرو برد
  ».نه هميشه، عكس العمل من در اتاق آرس افتضاح بود«. هري آه كشيد

 را با ملايمت از روي شانه هري به طرف كمرش شجيني دست» كنه؟كمرت هنوز هم درد مي«
  .بكشدستة جيني هم باعث شد هري خودش را عقب هحتي لمس كردن آ. لغزاند و او را نوازش كرد

  ».كنهنه، درد نمي«
  ».كنه ميدچرا، در«
  »كنه،مين«
  »...كنهمي«
  .اش را روي لبهايش گذاشتهري انگشت اشاره» !سسهيس«
  »چيه؟«
  »توني بشنوي؟مي«
  .جيني به اطراف نگاه كرد» چي؟«
  »...مرلين بزرگيا «. هري او را رها كرد و به طرف لبة كشتي رفت» ...دونمنمي«
ين لحظه له طرف او دويد، اما هري جواب نداد، براي اينكه جيني خودش در اوبجيني » چي شده؟«

  .فهميد
  .رفتندآنها به طرف بزرگترين گرداب قابل تصور مي

اي را هدر بدهد، هري به كنار سكان آپارات كرد و به آن چنگ زد و ن اينكه بخواهد ثانيهوبد
  »!جيني، بادبان رو جمع كن«. را به طرف راست چرخاندتوانست آنوار با حداكثر سرعتي كه ميديوانه

 كدوم طناب رو بايد بكشم ! خدا، من كه ملوان نيستمتو روجمعش كنم؟ چطوري؟ «: جيني فرياد زد
  »يا چطور بايد اين كارو بكنم؟
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  »مگه تو يه ساحره نيستي؟«: هري نعره زد
ا به طرف بادبان گرفت و افسون اش كوبيد و چوبش رجيني كف دستش را به پيشاني» !آه، آره«

 به او "اي هم بكنيتونستي كار ديگهدوني كه ميمي"هري نگاهي به معني . ناپديدي را به كار برد
  »بره، مگه نه؟خوب، اون ديگه كشتي رو جلو نمي«: جيني گفت. انداخت

آورد تا  ميهنوز به سكان فشار» بره،مطمئناً نمي«: هري از ميان دندانهاي به هم فشرده گفت
  . بيشتر كندممكن  و گرداب را تا جاي هرميون بتواند فاصلة بين وكشتي را به طرف راست بچرخاند 

  »!يه كم بيشتر به راست«: جيني فرياد زد
دستهايش . مبارزه عليه نيروي طبيعت كار طاقت فرسايي بود» گفتنش راحته،«: هري غرغر كرد

ن اسكتوانست براي نجات به آن فكر كند چرخاندن كه ميكمي زخم شده بود و تنها چيزي و قرمز 
  .بوسيلة جادو بود
لات ضاحساس كرد ديگر قادر به نگه داشتن سكان نيست، ع» !جيني، بيا اينجا«: هري فرياد زد

   دو دستش نياز داشت تا كشتي را همچنان مستقيم نگه دارد،  بازويش گرفته بود، اما او به هر
  .اي هم كه شده بچرخد تا بتواند چوبش را بيرون بياوردد سكان براي لحظهتوانست اجازه دهنمي

  »تونم بكنم؟چه كمكي مي«. جيني بدون اتلاف وقت به او ملحق شد
صورتش را چرخاند و سعي » سعي كن سكان رو با جادو بچرخوني،«: نفس زنان گفتهري نفس

كرد، اما اكنون  بدون چوب جادو مياو بعضي اوقات. جيب پشتش بيرون بياورداز كرد چوبش را 
  .خيلي خسته و آسيب ديده بود، جادوي بدون چوب به تمركز صد در صد و سلامتي كامل نياز داشت

ب سفيد شده  از نگراني و اضطراصورتش» كنم،ام رو ميبسيار خوب، سعي«. جيني سري تكان داد
هري مجبور شد دستش را . ر آوردچوبش را به طرف سكان كشتي گرفت و با جادو به آن فشا. بود

  . به طرف راست چرخيدنعجيبيپس بكشد، زيرا چرخ سكان شروع كرد به طرز 
هري هنگامي كه هرميون به طرز قابل توجهي به راست چرخيد با » !موفق شديمفكر كنم «

  .خوشحالي فرياد زد
 سر هري خيره شده جيني آب دهانش را قورت داد، به چيزي در پشت» ...من مطمئن نيستم... من«

  .رفتبود ـ چيزي كه كشتي يك راست به طرف آن مي
جادوگر جوان چرخيد و صداي ناگهاني حبس نفسش به جيني فهماند كه حتي هري قهرمان هم 

  .وحشت كرده است
  »سيلا؟«: هري زير لب گفت
ونيم يه تنمي«. زدقلبش در گلويش مي» شش تا سر داره،... بايد خودش باشه«: جيني جواب داد

  »جوري ازش دور بشيم؟
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 هم شاريبداگه سعي كنيم ازش دور بشيم، بايد بريم به طرف ساحلي كه ازش اومديم، ولي . مشكله«
  ».ما توي تله افتاديم... هست

سيلا واقعاً گرسنه . شدجيني آه كشيد و كشتي همچنان بيشتر و بيشتر به هيولا نزديك مي» عاليه،«
توني در زمان نمي«. آمد كشيده شده بودطرف شامي كه به سويش ميبود و شش گردن درازش به 

  »متوقفش كني؟
       ولي فكر كنم ... سيلا از وابستگان دور اژدها است. به هيچ وجه«: هري به تلخي جواب داد

  » ...تونستيممي
  »چي؟«
چطور "گفت كه مياي اش كوبيد با قيافه هري كف دستش را به پيشاني»!تونستيمآه، البته كه مي«

 دور بشيم به جاي اينكه او رو مجبور شاريبد زكرديم اما تلاش مي«. "تونم اينقدر احمق باشم؟مي
  ».كنيم از ما دور بشه

  .جيني واقعاً گيج شده بود» چي؟؟؟«
  ».ببين« . دادجيني تنها اخم كرد، سردرگم نشان مي. » يك افسون انتقال،«: هري جواب داد
چه وردي «: گذشت، پرسيدنكه هري شروع كند به نشان دادن آنچه در مغزش ميجيني قبل از آ

  »شه؟براش استفاده مي
  ».به طرف هيولا... كنهتصور كه پرواز مي.  تمركز شديدط، فق بگيهيچ وردي خوادتو نمي«

چيزي زير . با اين حرف هري چوبش را به طرف گرداب نشانه رفت، صورتش از تمركز در هم رفت
آهسته، خيلي آهسته، آب اطراف گرداب دريايي به جنبش درآمد و اي بعد، دقيقه. زمزمه مي كردلب 

اين اسرارآميزترين چيزي بود كه جيني تا به حال ديده . شروع كرد به جدا شدن از آب آرام اطرافش
  ريا و باعث جدا شدن آن از دد يبرانگار كه نوعي قيچي نامرئي آبهاي اطرف  گرداب را مي: بود
  .دشمي

آورد قرمز شده قطرات عرق از صورت هري به پايين جاري بود، صورتش از فشاري كه به خود مي
  .كردداشت گرداب را از دريا بلند مي» كمك كن،«: خس كنان گفتهري خس. بود

جيني با حالتي نامطمئن، چوبش را به طرف گرداب معلق در آسمان گرفت و ذهنش را بر نگه داشتن 
 خوب، به پرواز در آوردن يك پر با . بلافاصله به جادوي هري وصل شد.ر آسمان متمركز كردآن د

 در حال شدت فشاراز كرد ذهنش احساس مي...  قطعاً از اين كار راحتتر بودوينگارديوم لويوسا
 او چنين جادويي قطعاً خارج از توانايي ذهني... زند چشمهايش دارد از حدقه بيرون ميانفجار است و

  ...بود، با اين حال ارتباط و تمركزش را قطع نكرد
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يه كم «: هري هنگامي كه گرداب به آرامي شروع به پرواز به طرف سيلا كرد، نفس زنان گفت
هيولاي دريايي به وضوح انتظار چنين چيزي را نداشت، او هرگز يك گرداب پرنده . »...بيشتر، جيني

  ...تواند خطرناك باشد اين مينديده بود، و از روي غريزه حس كرد كه
 ز كنيم، باشه؟يبذار سيلي كوچولوي خودمون رو كمي سورپرا... و حالا«: هري با شيطنت پوزخند زد

  ».با شمارة سه
  »...سه... دو... يك.  خوبخيلي«

جيني و هري چوبهايش را به طرف هيولاي دريا كشيدند، و گرداب را به طرف او راندند، سپس 
  .ن را از گرداب برداشتندچنگال جادويشا

 هر چند پدر با حال بود،«:  شد خودش را باز يابد، گفتوفقنفس زدن مجيني بعد از لحظاتي نفس
اكنون آنها مجبور بودند با حداكثر سرعت هرميون .  بلعيده شدشاريبدسيلا توسط » آدم رو در مياره،

روع به چرخيدن به ش گرفتند و سكان هر دو چوبهايشان را به طرف چرخ سكان. را از آنجا دور كنند
  .طرف چپ كرد، و كشتي از گرداب كه اكنون سير شده بود دور شد

دوني، بلند كردن يك پر خيلي مي«:  آبهاي آرام رسيد، جيني گفتهنگامي كه كشتي دوباره به
  ».تركيدتر از بلند كردن يه گرداب دريايه، ذهنم داشت ميآسون

 اگه آدم تمرين نداشته باشه تمركزي در اين سطح خيلي بهش ،هآر«.هري چشمكي به جيني زد
 دازهن ا در ضمن...كرديتازه تو فقط به جادوي من متصل بودي و با تمركزت كمك مي ،فشار مياره

  »..ميه فاكتور مههم
  » نگو،"يودا"فقط اينو جلوي «: جيني با پوزخند گفت

  ». هم رفتيدجنگ ستارگاننگو كه با مايكل به ديدن «
  ».رفتيمنه، راستش با بيل و پرسي «
  .هري با تعجب يكي از ابروهايش را بالا برد» پرسي؟«
ن فيلمي يرن شديم، اما پرسي گفت كه اين بدتدرسته، بيل و من يكي از هوادارن جنگ ستارگا«

نجمن ااي كه ديده فكر كنم تنها فيلم ديگه... نه اينكه خيلي هم فيلم ديده... بوده كه تا حالا ديده
 است در حالي كه جنگ "هنري"گفت كه يه فيلم .  است، ولي عاشقش شدهشاعران مرده

  ».ستارگان يه داستان احمقانة ساختگيه
    چيزهاي دلتنگ كننده و تماماو عاشق «. هري شكلكي در آورد» همون پرسي هميشگي،«

  »آوره، مگه نه؟ملال
  »ين قسمت تموم شده؟كني، يعني اچي فكر مي«. جيني تأييد كرد» آره،«
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  ».بينمولي من آخر دريا رو نمي... نظري ندارم«: هري جواب داد
آرنجهايش را روي لبة عرشه حايل كرد و به خط افق كه در جيني آهي كشيد، » بينم،من هم نمي«

شد كه در پشت افق ناپديد نزديك غروب بود، خورشيد آماده مي. رقصيد خيره شدروي موجها مي
  .شود

  »اون يه جزيره است؟«. به نقطة تاريكي اشاره كردهري 
 تچيزي روي جزيره حرك. ديد متمركز كردچشمهايش را بر آنچه كه مي» فكر كنم،«: جيني گفت

  .سه شكل طلايي: مي كرد
 د كه متعلق بودنددرآمدن تر شدند، سه شكل طلايي رنگ به صورت سه موي طلاييهنگامي نزديك

  ...به سه
  »باز هم؟«. ي قيافة بيزاري به خود گرفتجين» ها؟سيرن«

براستي، سه زن مجلل با » ،هستندهاي زن ـ ماهي به نظر از نوع سيرن... ف فپوف«: هري گفت
ته بود، دمهاي ماهي مانندشان با تنبلي به ريتم آوازي ساي كوچكي نشحالي روي جزيرة ضخرهبي

  .زدخواندند به آب ضربه ميكه مي
توانستند  جيني مي وها بلندتر شد چنان كه هري به جزيره رسيد، آواز سيرننهرميوهنگامي كه 

  .كلمات آنرا بفهمند
شد، زيرا آواز دربارة تر ميبيزار از گوش دادن به آواز اين سه سيرن بلوند جيني لحظه به لحظه

  ...دادندميشد براي او انجام كرد و به آنها ملحق ميكارهايي بود كه اگر هري كشتي را ترك مي
  »اي نداره،ها، من علاقه خانممتأسفم«: به طرف آنها فرياد كشيدهري 

هيچ مردي با آنها صحبت نكرده بود ـ مردها با آواز آنها . پاچگي بالا را نگاه كردندسه سيرن با دست
شت با پس چرا اين ابله دا... كردند تا بعد از آن توسط آنها غرق شوندهايشان را رها ميفقط كشتي

  آنها حرف مي زد؟ چرا مجذوب آنها نشده بود؟
ديگر انداختند و آوازشان را ادامه دادند، اما اين بار بلندتر از اري به يكسه سيرن نگاههاي معني د

  .قبل
  »! نشدهشيفتهها؟ او ، جوجه پريدحرفهاش رو نشنيدي«: جيني بر سرشان فرياد كشيد

  »گي او علاقه داره يا نه؟كني كي هسني كه مييتو فكر م«: يكي از سيرن ها رنجيده گفت
  ،خوب«. يك دستش را دور شانة جيني انداخت» او نامزد منه، خوب، به نوعي،«: هري جواب داد

ي اگه مايل ول. من بيش از اون عاشق او هستم كه خدمات شما رو بخوام. هافايده است، خانمبي
من صداي تعريف از خود نباشه، . راه با شما آواز بخونمهم به عنوان متون ميباشيد، من با كمال ميل
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 ملوان مست بايد باما "شما آواز  .گفتندهاتون كه اينطور مي، حداقل فاميلاي دارمالعادهبم فوق
  » رو بلديد؟"چيكار كنيم

براي نجات ": زدهايشان جار ميسه سيرن بلوند به يكديگر نگاه كردند، وحشتزده بودند، قيافه
  "!تون شنا كنيد، اين يارو كاملاً مجنونهيزندگ

  .ها در دريا ناپديد شدندبا صداي چلپ بلندي سيرن
  ».حيف شد«. اي بالا انداختهري شانه» ن آواز خوششون نيومد،ايبه نظر اونها از ... ممهم«
  »اين صداي عجيب چيه، هري؟«
  .هري گوشهايش را به طرف صدا گرفت» چي؟«

اين ...  در دريا نبوديي معمولغريد، و اين صداچيزي مي... در حال اتفاق بودبراستي، چيز عجيبي 
  ...بيشتر شبيه صداي

  »آبشار،«: جيني با وحشت گفت
، چرا بايد آبشار توي دريا باشه؟ مطمئناً چرت و پرت نگو«. هري ابروهايش را درهم كشيد» آبشار؟«

  ».لاً غير منطقيهشه؟ منظورم اينه كه اين كامدريا به آبشار ختم نمي
او به طرف دماغة اي بعد، جيني با تصور ذهني حرفهاي هري چشمهايش گشاد شد، سپس لحظه

  »!اوه، نه«. كشتي دويد
  »!اينو ديگه نه! آه، خداي من«. هري در كنار او آپارات كرد

دي به زو. هري به عرشه آپارات كرد، چوبش را به طرف سكان گرفت و سعي كرد گشتي را برگرداند
  .جيني هم به او ملحق شد

كشتي داشت به انتهاي دريا نزديك و ... خيلي آهسته  شروع كرد به چرخيدن، اما آهسته،هرميون
  .به نيستي... شد منتهي ميكشد، جايي كه به طور هولناكي به يك مغاك تاريتر ميكنزدي

  . شود تا صدايش از ميان غرش سهمگين آبشار شنيده زدهري فرياد» !تسليم نشو«
كرد فشرد و تلاش ميدندانهايش را به هم مي» !شممن تسليم نمي«: جيني در جواب فرياد زد

  .كشتي را از سقوط درون مغاك تاريك جلويشان باز دارد
صدايش در غرش كركنندة آبشار بلعيده » !هر اتفاقي بيافته، جيني، من دوستت دارم«: هري نعره زد

  .شدمي
اش دست آزاد هري را ن چوب دستيودست بد» !من هم دوستت دارم «:جيني در جواب جيغ كشيد

  .چنگ زد
    براي ثانيه اي هرميون در لبة آبشار لغزيد، سپس جاذبه بر او غالب شد و او را به درون پرتگاه 

  .انتها كشيدبي
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